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آيا بين ادبيات و اقتصاد رابطه اي وجود دارد؟
در طول تاريخ دو رابطه بين اقتصاد و ادبيات وجود 
داشته كه بسيار مورد توجه متفكرين و مورخين قرار گرفته 
است. شايد اين جمله را شنيده باشيد كه كساني كه زبان 
مادری شان را بهتر مي دانند و دارای  قدرت كلام بالاتری 
اگر  امروز  مديريت  در  مي كنند.  عمل  موفق تر  هستند، 
بخواهند براي يك كار اقتصادي بزرگ مديري را انتخاب 
كنند، به نمرات و دانشگاهي كه فرد از آن فارغ التحصيل 
شده توجهی ندارند؛ حتي به تجربه ي كاري فرد هم توجه 
آن چناني ندارند. بلكه افراد مورد نظر را پنج نفر پنج نفر 
دور هم نشانده و بحثي را پرتاب )expose(  كرده، آن 
كسي كه بتواند بحث را در دست بگيرد، بالاي سر ديگران 
قرار مي گيرد؛ چون توانسته بحث را هدايت كند، پس به 
كه  است  كسي  فرد  اين  مي شود.  برگزيده  مدير  عنوان 
ادبيات بهتري دارد و بهتر مي تواند صحبت كند و دامنه و 
گستره لغات و تركيباتش بيشتر از سايرين است. در عين 
حال گاهي پيش مي آيد كه يك كارفرما در يك بن بست 
اقتصادي با كارگرها قرار مي گيرد كه اگر بتواند درست با 
آنها صحبت كند، راه حل پيدا شده و مشكل راحت تر حل 
ادبيات  نباشيد و  ادبيات  مي گردد. شما ممكن است معلم 
آشنا  ادبيات  با  ناخواسته  يا  خواسته  ولي  باشيد،  نخوانده 

هستيد، يعني ادبيات ضمير شما را پر كرده است.
در واقع ادبيات به ما كمك مي كند كه بتوانيم 
با ديگران ارتباط برقرار كرده و با زبان بهتر آنها 
را در زمينه ي كاري كه انجام مي دهند تشويق و 

علاقه مند كنيم؟
دوم  گونه ي  من  نظر  به  است.  طور  همين  دقيقا 
علم  از  صحبت  وقتي  ببينيد  است.  مهمتر  هم  اولي  از 
به  سرمايه گذاري  پاي  بلافاصله  طبيعتا  مي شود،  اقتصاد 
مهم  مباحث  از  اقتصاد  در  سرمايه گذاري  مي آيد.  ميان 
بگيرد،  صورت  اساسی  و  درست  اگر  كه  است  كليدي  و 
سود  آن  از  عمومي  و  از خصوصي  اعم  بخش ها  همه ي 

گفت وگو با دكتر امیراسماعیل آذر- محقق و استاد ادبیات دانشگاه

توسعه اقتصادی در سایه ادبیات شكوفا می شود

خواهند برد. حال اگر شما كارخانه اي با 15 كارگر ايجاد 
نماييد، طبيعتا به دنبال اين هستيد كه سرمايه ي شما 
به  امروز سود  اما  برگردد.  با سودي معقول  ماه  در هر 
سادگي به دست نمي آيد؛ چون گاهي مي بينيد كه غير 
نياز  هم  ديگري  چيزهاي  به   marketing علم  از 
دارد.  را  نقش  بزرگترين  زبان  حوزه  اين  در  كه  است 
كالاهايشان  بتوانند  كه  موفق ترند  بازارياب هايي  امروز 
را بهتر معرفي كنند و اين معرفي كالا با زبان صورت 
مي گيرد و زبان از ذهن نشات مي گيرد. در حقيقت بايد 
در ذهن مخزني وجود داشته باشد كه زبان از آن مخزن 
واژگان، تركيبات، به اضافه ي اطلاعات فني را دريافته 

ولي  باشيد،  داشته  فني  اطلاعات  اگر  شما  دهد.  ارايه  و 
كه  است  اين  مثل  باشيد،  نداشته  مناسبي  ارايه ي  شكل 
هتل دار باشيد ولي ندانيد چگونه غذايتان را براي ميهمانان 
و توريست ها سرو كنيد و از زينت دادن به سفره و ارايه ي 
موجب  صورت  اين  در  كه  باشيد  بي بهره  لازم  خدمات 
نارضايتي مشتري خواهيد شد. مثلا اگر دقت كنيد امروزه 
كه  مي شوند  واقع  مردم  توجه  مورد  بيشتر  رستوران هايي 
سرويس  همين  مي دهند.  ارايه  سرويس  بهتر  و  زيباترند 
دادن وقتي از ايده های ناب متجلی گردد، يعنی از زبان و 
ادبيات استفاده مناسب نمايد، طبيعتا سود اقتصادی برای 
افراد ذينفع بالاتر می رود. تجربه نشان داده كه هر چه فرد 
ادبيات  و  زبان  به  بيشتري  تسلط  و  بداند  بيشتري  لغات 
داشته باشد،  موفق تر است و اين مساله علاوه بر خصايص 

ذاتي افراد، مولود مطالعه اي است كه انسان ها مي كنند.
آيا مي توان اين گونه عنوان كرد كه ادبيات به 
نوعي موجب غني تر شدن فرهنگ ارتباطي و فرهنگ 
زندگي ما در مناسبات اجتماعي مي شود و همين 

نقطه ي همپوشاني و نزديكی به اقتصاد است؟
افراد  و  اطراف  به  شما  اگر  است.  طور  همين  دقيقا 
نگاه كنيد، مي بينيد كه حتي كلاهبرداراني  پيرامون خود 
كه در جامعه، مردم را فريب مي دهند، كساني هستند كه از 

ادبيات بهتري برخوردارند يعني طوري حرف مي زنند كه 
نظرها را به سوي خود جلب مي كنند. مثال هاي بسياري در 
اين زمينه وجود دارد. ما امروز در دانشگاه ها به دانشجويان 
رشته ي مديريت مي گوييم كساني مي توانند مديران موفقي 
اين  ديگر  اهميت  بدانند.  بهتر  را  فارسي  زبان  كه  باشند 
مساله در زمينه ي مكاتبات است كه در اقتصاد و تجارت 
بسيار حايز اهميت مي باشد. به نظر من اگر مفاهيم مورد 
نظر براي مكاتبات مهم با شركت ها و طرف هاي قرارداد 
داخلي و خارجي را در قالب مناسب طراحي كنيم، كارايي 
بيشتري خواهيم داشت و اين يعني استفاده از كلمات ساده 
و سليس، زبان روان به همراه ترفندهاي ادبي كه توفيق به 
همراه آن تضمين خواهد داشت. به عبارت ديگر بسياري 
از كارهاي سخت و نشدني را مي توان با زبان ادبيات در 
محيط اقتصادي به امور دست يافتني و امكان پذير تبديل 

نمود.
كشورهاي  در  مي گويند  كه  است  درست 
سياسي  امور  راس  در  كه  افرادي  اكثر  اروپايي 
هستند در كنار خود براي درست صحبت كردن 
مشاوراني ادبي دارند، درست ارتباط برقرار كردن 

و درست نوشتن؟
مشاوران  كادر  ميان  در  حتي  است.  درست  كاملا 

به طوركلی وقتی از اقتصاد سخن به ميان می آيد بلافاصله انتظار شنيدن مفاهيم و اصطلاحاتی نظير توليد، توزيع، مصرف، عرضه و تقاضا را 
داريم؛ اما در مباحث پست مدرن گاهی جابه جايی و يا استفاده از ژانرهای متفاوت در كنار هم ديده می شود. مثلا متفكری اين پرسش را مطرح 
می كند كه كامپيوتر بيشتر به بشر خدمت كرده يا الاغ، كه طبيعتا اين پرسش در حوزه مباحث مدرن قابل پاسخ گويی نيست؛ اما در پسامدرن 
می توان هر آنچه از زمين و آسمان می آيد تركيب كرده و مورد تفسير و تحليل قرار داد. يكی از مباحثی كه شايد كمتر به آن پرداخته شده توجه 
به رابطه ی ميان اقتصاد و ادبيات است. در اين گفت وگو دكتر اميراسماعيل آذر محقق، مترجم و استاد دانشگاه در اين خصوص نظريات بديع 

و در خور توجهی ارايه داده است. او معتقد است توسعه اقتصادی و رشد تجارت بدون توجه 
به ادبيات به دست نمی آيد و ادبيات می تواند به رشد و بالندگی اقتصاد كمك شايانی نمايد. 
ضمن آن كه نزديكی اين دو حوزه به يكديگر به ركود بازار ادبيات نيز خاتمه خواهد داد. اين 

گفت وگوی جذاب و متفاوت را در ادامه بخوانيد.

بهاره ميرزايی
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روساي جمهوري كشورها متخصص زبان و ادبيات وجود 
دارد، زيرا در زبان المان هايي از فرهنگ، اقتصاد، پزشكي 
ادبيات  از سعدي در  نيز وجود دارد. مثلا به حكايتي  و... 
بار  شتر   150 كه  ديدم  را  »بازرگاني  كنيد:  دقت  فارسي 
داشت و 140 بنده خدمتكار«. و از اين حكايت ها در ادبيات 
بازرگاني و  اين نشان مي دهد كه  و  فراوان است  فارسي 
ادبيات نه تنها در كشور ما بلكه در تمام نقاط دنيا با هم 

عجين و مكمل يكديگرند.
اگر  شده،  پرداخته  آن  به  كمتر  بحث  اين  متاسفانه 
به  اگر  كه  حالی  در  مي باشد.  پيشرو  و  مدرن  بحثي  چه 
اين مساله به شكل قابل توجهي پرداخته شود، بازرگان ها 
يادگيري  فكر  به  نيز  اقتصادي  شركت هاي  مديران  و 
مي افتند. البته هر مديري ممكن است زبان خود را بداند، 
ولي اگر زبان خود را وسيع تر و كامل تر كند، مي تواند به 
او  بر  بيشتري  تاثير  و  بازي كرده  با ذهن مشتري  نوعي 
بگذارد. اگر آمار بگيريد و 100 نفر مدير، تاجر و اقتصاددان 
را مورد بررسي قرار دهيد، خواهيد ديد آن گروه از افرادي 
كه بهتر سخن مي گويند و حوزه ي تركيبات و واژگانشان 
اين مساله  در  و  دارند  بيشتري  توفيق  است، حتي  بيشتر 

ديگر نمي توان فاكتور شانس را دخيل دانست.
ژانرهاي  اقتصاد،  با  همراه  ادبيات  از  استفاده  البته 
كه  دارد  فراوان  پديد مي آورد كه جاي بحث  را  مختلفي 
و  تجار  براي  حتي  آن  اهميت  به  پرداختن  با  مي توان 
آموزشي  كلاس هاي  بازرگاني  مديران  و  سرمايه گذاران 
تجاري  كار  تمام كساني كه  اروپا  در  نظر گرفت.  در  نيز 
مي كنند، معمولا كتاب هاي نامه نگاري را مطالعه مي كنند 
و اگر به سايت هاي نامه نگاري مراجعه كنيد، صدها كتاب 
مرتبط با اين موضوع خواهيد يافت؛ چرا كه اين يك نياز 
و ضرورت براي جامعه ي اقتصادي تلقي مي شود. مثلا در 
مكاتبات اقتصادي به شيوه ي صحيح بايد سه بخش را در 
است  ممكن  ولي  است  جهاني  مساله اي  كه  داشت  نظر 
هنوز هم مديراني با آن آشنايي نداشته باشند كه به مرور 
خواهند  اقتصادي  كار  در  عقب ماندگي  دچار  اندازه اي  تا 
شد. ما بايد بدانيم كه يك نامه داراي سه قسمت می باشد. 

مقدمه، متن اصلي و نتيجه گيري. 
چه  و  هستيد  چه  دنبال  به  بگوييد  بايد  اول  يعني 
مطالعه  موردي  چه  در  بداند  خواننده  فرد  تا  مي خواهيد 
مي كند. بعد از آن بايد حرف اصلي خود را زد كه بدنه ي 
نامه را تشكيل مي دهد و پس از آن بايد تقاضا را مطرح 
نكات  همين  رعايت  كه  می بينيم  اساس  همين  بر  نمود. 
به  مي توان  را  مساله  اين  و  است  تاثيرگذار  بسيار  ساده 
از  بسياري  در  مثلا  داد.  گسترش  ديگر  مورد  صدها 
بانك هاي كشور، امروزه مديران ارشد آنها در كلاس هايي 
شركت مي كنند كه در طي آن نوشتن و گزارش كردن را 
ياد مي گيرند و اين نشان دهنده ي اهميت اين مقوله است؛ 
به  را  يا گزارش  نامه  با آموزش دادن مي توانيد يك  زيرا 
جاي 20 دقيقه در 5 دقيقه بنويسيد و به جاي 300 واژه 
از 50 واژه استفاده كنيد كه اين خود موجب صرفه جويي 
در كاغذ، جوهر و زمان و... خواهد شد تا از اتلاف وقت و 

نيرو جلوگيري شود.

اتفاق  جديدي  اقتصادي  تحولات  امروزه 
افتاده است، مثلا اينترنت پديد آ مده و دنياي ما 
يك  عنوان  به  كه  موبايل  يا  و  كرده  متحول  را 
و  شده  وارد  ما  جامعه ي  در  اقتصادي  پديده ي 
تاثيرگذار بوده است. آيا ادبيات توانسته همراه 

و همگام با اين موارد پيش رود؟
متاسفانه خير. ببينيد پيشينه ي ادبيات در اين كشور 
نداشت،  كاري  هر كس  اگر  روزگاري  كه  بود  شكلي  به 
بدانيد  وقتي  غرب  در  كه  حالي  در  مي شد؛  ادبيات  معلم 
روستايي  بچه ي  يك  كه  نوشته  دانته اي  را  الهي  كمدي 
اما  مي شويد.  متعجب  است،  فلورانس  ايالت  از  توسكايي 
نظير  واقع  به  كه  است  فاخر  و  عميق  قدري  به  او  زبان 
ندارد و جالب است بدانيد كه دوزخ و برزخ و بهشت در 
اثر دانته زبان امروز قوم ايتاليايي ها است. همان لهجه ي 
روستايي توسكانا است. به اتفاقات جهان نگاه كنيد، امروز 
كساني كه صنايع بزرگ و مدرن نساجي را به راه انداختند 
در  را  آرمسترانگ  لوئي  و  ساختند  را  آپولو  كه  كساني  و 
كره ماه نشاندند، مورد توجه ما هستند. اما اگر از هزاران 
نفر اهل فن بپرسيد كه چه كسي كليات آپولو را طراحي 
مولوي،  و  شكسپير  دنيا  همه  ولي  نمي دانند  حتما  كرده 
گوته و ويكتورهوگو را مي شناسند كه اين نشان دهنده ي 
اين  پاي  اگر  و  است  ادبيات در يك سرزمين  جاذبه هاي 
بسيار  كه  باشيد  مطمئن  كنيد،  باز  اقتصاد  به  را  جاذبه ها 

تاثيرگذار خواهد بود.
بايد  ما  كه  نشدم  متوجه  را  نكته  اين  من 
تلاش كنيم ردپاي ادبيات را در اقتصاد ببينيم يا 
بالعكس در اقتصاد  به نوعي ادبيات وارد شويم؟

مثلا همين  كنيم.  وارد  اقتصاد  در  را  ادبيات  بايد  ما 
پراختن شما به چنين موضوعي، رويكردي پست مدرن و 
جالب توجه است كه بايد آن را جا انداخته و به آن توجه 
بيشتر نمود. قطعا اگر صاحبان سرمايه و صاحب منصبان 
اقتصادي بدانند كه مي توان با تكيه بر ادبيات و نامه نگاري 
به ارتقاي سطح اقتصادي و درآمدزايي رسيد، حتما سراغ 

آن خواهند آمد.
مطرح  امروزه  كه  اقتصادي  بحث هاي  در 
است مي گويند اقتصاد به سمت الگوهاي مصرف 
پيش رفته است. به نظر شما ادبيات چه تاثيري 

مي تواند در حوزه ي مصرف داشته باشد؟
ببينيد، شكل و شمايل ايسم های مدرن كه جامعه ي 
جهاني را به مصرف تشويق مي كند مثلا خواننده مطرحي 
مايكل جكسون كه  نام  به  دارد  موسيقي غرب وجود  در 
چند سال پيش ايالت متحده آمريكا مبلغ 7 ميليون و 250 
هزار دلار براي ساخت يك كليپ 8 دقيقه اي از او هزينه 
مي شود؟  صرف  هزينه اي  چنين  چرا  بپرسيد  شايد  كرد. 
جهانيان  به  را  خود  فرهنگي  الگوهاي  كار  اين  با  چون 
مدل هاي  و  مدها  و  الگوها  تمام  امروز  مي كنند.  معرفي 
نزديك  يكپارچگي  به  جهان  تا  مي آيند  پديد  فرهنگي 
گردد. چنين اهدافي تا جايي پيش رفته كه امروز حتي در 
رستوران هاي ژاپن نيز موسيقي آمريكايي پخش مي شود. 
ريشه دار  و  غني  فرهنگ  مدعي  كه  اروپا  در  طور  همين 

است، فيلم هاي آمريكايي رسانه هاي آنها را پر كرده است. 
هزينه  منظور  اين  براي  آنها  زيرا  طبيعي ست  امري  اين 
آنها  شويم،  دورتر  خود  فرهنگ  از  ما  چه  هر  و  مي كنند 
جاي خود را بيشتر باز مي كنند و من فكر مي كنم بسيار 
حيف است كه ادبيات غني ما- ادبياتي است كه روزگاري 
از كرانه هاي قسطنطنيه تا اعماق دكن قلمرو قدرتش بود 
و ابن بطوطه در درياي چين غزل سعدي مي خواند و سيد 
حد  اين  تا  مي نوشت-  پزشكي  كتاب  جرجاني  اسماعيل 

منزوي و گوشه نشين گردد.
بر  مي تواند  چقدر  شعر  شما  نظر  به 

بهينه سازي اقتصاد امروز موثر باشد ؟
با گفتن يك شعر يا  ايراني ها كارهای نشدنی را  ما 
انجام می دهيم. شعر زبان فاخري است كه هميشه  مثل 

مي تواند در زندگي ما تاثيرگذار باشد.
 اما در دنياي جديد، شعرا به حاشيه كشيده 
شاعران  كه  مي كنيد  فكر  آيا  شما  شده اند. 
مي توانند در حوزه هاي اقتصاد هم نقشي داشته 
را در جامعه ي جهان  و فرهنگ جديدي  باشند 
وارد كنند كه بر طبق آن كنش هاي جمعي مردم 

و دولتمردان جهان عقلاني تر گردد؟
در پاسخ به سوال شما سخني از نظامي را مي گويم: 
درمي آورد  نظم  به  را  مجنون  و  ليلي  كه  زماني  نظامي 
گرفتاري هاي  اما  بود  14روز  كار  كار،  اين  كه  مي گويد 
اقتصادي موجب شد كه در 4 ماه اين كتاب نوشته شود. او 
به كرات از گرفتاري زندگي سخن مي گويد كه در بخش 
عمده ي آن به مسايل اقتصادي نيز مي پردازد و شما اين 
اثر را در اكثر كارهاي نظامي و شعرهای فارسی می بينيد. 
مثال ديگر اينكه فردوسي آ رزو مي كند كه در پايان عمر 
بتواند در رفاه اقتصادي زندگي كند و يا نامه ي ميرزامحمد 
ساوجي كه به يكي از خان های قاجار از شرايط نابسامان 
اقتصادي خود گله كرده است و براي اينكه سواد خود را 
به او نشان دهد نامه را مشروط نوشته يعني نقطه در آن 
به كار نبرده كه كاري بسيار مشكل است، اما سراسر آن 
زيبايي است و اينها به نوعي گره خوردن اقتصاد با ادبيات 

است.
نكته ي ديگر اينكه صله گرفتن شاعر از پادشاهان نيز 
همين اثر اجتماعي و اقتصادي ادبيات است؛ زيرا شاعران 
روابط عمومي هاي پادشاهان در زمان گذشته بودند يعني 
به وسيله ي شعر و ادبيات يك حكومت را با توصيفات نيكو 

بالا مي بردند و خود نيز صله اي دريافت مي كردند.
فكر نمي كنيد مشكلات اقتصادي كه همواره 
از ارزش  براي شعرا و نويسندگان وجود داشته 
افراد  آوردن  روي  موجب  و  كرده  كم  آثار  هنري 
به كارهاي سفارشي شده و آيا اين مساله اصل 

ادبيات را خدشه دار نمي كند؟
جهت  اين  از  خير  خير.  هم  و  بله  هم  من  نظر  به 
بايد شاعري را شغل دانست بر خلاف افكار عمومي  كه 
اما  رايگان شعر بگويند.  بايد  كه همه فكر مي كنند شعرا 
شما مثلا در طلافروشي كه مي رويد براي خريد طلا بايد 
پولي بپردازيد ولي اگر به شاعر درخواست سرودن شعري 
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بايد  البته  نداريد.  را  پول  پرداخت كردن  انتظار  بدهيد،  را 
خواننده ها و شاعران جوان مانند قديم در زمان شاگردي 
به  و  رسيدند  كارآيي  به  وقتي  اما  بدهند  بهره  خود  از 
اصطلاح كار بلد شدند، بايد از جامعه بهره بگيرند. بنابراين 
سفارشي شدن شعر با اينكه من با آن مخالف هستم، از 
منظري قابل دفاع است. تصور كنيد اگر مثلا صله دادن 
اين  به  ما چگونه مي توانستيم  نبود  زمان هاي گذشته  در 
روشني با شرايط آن زمان و جامعه ي آن روز آشنا شويم و 
چنين شعرهاي زيبايي در اختيار داشته باشيم؟ البته ناگفته 
به  مرثيه گفته اند و كسي  نماند شاعراني هم هستند كه 
آنها پولي نپرداخته ولي همين امروز هم خواندن شعر آنها 

لذت بخش است.
يك  عنوان  به  شاعري  پذيرفتن  با  پس 
شغل، نقش به سزايي را مي توان براي شعر و 

شاعر در زمينه ي اقتصادي قايل شد؟
قطعا همين طور است. امروز هم مثلا براي سرودن 
يك ترانه پولي دريافت مي شود؛ هر چند پولي كه ترانه سرا 
دريافت مي كند وزن و قدر كافي را ندارد اما شاعران گذشته 
در دربار شاهان كارشان به صورت شغل محاسبه مي شد. 
حتي در روزگار صفويه شخصيتي همچون نقيب الممالك 
روضه خوان ها  كار شاعران،  به  بود كه  بر مسند سازماني 
چنين  به  نيز  قاجار  روزگار  در  و  است  داشته  نظارت  و... 
كسي معين البكا مي گفتند؛ يعني در طول تاريخ از غزنوي 
به بعد پست قصه گو داشتيم كه در ازاي قصه گويي حقوق 
مي گرفته اند و امروز مردم آن داستان ها را مي خرند مثل 

حسين كرد شبستري و اميرارسلان  نامدار.
است.  اقتصاد  در  مهمي  بخش  تبليغات 
فكر مي كنيد زبان تبليغات مي تواند در تشويق 

مصرف كننده براي خريد موثر باشد؟
افراد  تبليغاتي به  صد در صد. مثلا امروز بنگاه هاي 
ارايه  اديب مراجعه مي كنند و براي نوشتن تفكر خود  و 

آن كمك مي گيرند يا مثلا نوشتن سناريو يك هنر ادبي 
است اما فرجام آن به يك كار اقتصادي تبديل مي شود. 
شعر  از  كه  مي بايست  تبليغات  از  بسياري  در  هم  امروز 
استفاده ي بيشتری  شود. اهميت اين قضيه تا اين حد است 
نيز  نمايندگي مجلس  كانديداهاي  و  نمايندگان  كه حتي 
براي نوشتن شعارهاي تبليغاتي خود به تخصص و دقت 
ادبا و شاعران نيازمندند و مردم نيز به دنبال زيبايي و كلام 
كنيد  توجه  تلويزيوني  مجريان  به  اگر  شما  هستند.  زيبا 
اهل  و  مي كنند  صحبت  بهتر  كه  مجرياني  كه  مي بينيد 

مطالعه هستند، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند. 
ثانيه  سه  تا  تصوير  يك  مي گويند  دنيا  در  امروز 
جذابيت دارد و به همين علت مي بينيد كه كليپ ها با چه 
سرعتي ساخته و پخش مي شوند. ما امروز شخصيت هاي 
ادبي داريم كه 60 دقيقه در تلويزيون صحبت مي كنند و 
برنامه هاي تصويري  از بسياري  بيشتري  مخاطبان بسيار 
دارند و آن كارشناسان از هيچ ترفندي در سخنانشان بهره 
و  عشق  از  كه  كسی  هر  داده  نشان  تجربه  نمي گيرند. 

حقيقت و ادبيات مي گويد بسيار مشتري و خواهان دارد.
با وجود نقش پررنگي كه شعرا و نويسندگان 
در اقتصاد ايفا مي كنند چرا شرايط اقتصادي اين 
اقشار  از  معمولا  و  است  نابسامان  بسيار  قشر 

كم درآمد جامعه به حساب مي آيند؟
دقيق  اطلاع رساني  و  آگاهي  عدم  علت  به  اين 
نو  فكري  اين  زيرا  است.  روزنامه نگاران  و  كارشناسان 
و  گرفتاري ها  الان  انداخت.  جا  جامعه  در  بايد  كه  است 
كشمكش ها در سراسر دنيا به قدري زياد است كه بسياری 
سرگرمي  و  تفنن  نوعي  به  ادبيات  و  شعر  مي كنند  فكر 
بر عهده ي  وظيفه  اين  و  نمي گيرند  را جدي  آن  و  است 
اصحاب رسانه و جرايد است كه روي آن كار تخصصي 
را بشناسند و  ژانر  اين  تا مردم  انجام دهند  و كارشناسي 
را  اقتصاد  مي تواند  بلكه  جامعه،  تنها  نه  شعر  كه  دريابند 

بسازد؛ زيرا انسان يك موجود محدود است و انسان هايي 
افسرده اي  انسان هاي  مي برند،  به سر  محدوده  در  كه 
هستند و تمام تلاش مولوي وصل كردن اين ماي محدود 
به نامحدود بوده است و ميان يك فرد در زندان با كسي 
كه چشم، جسم و روحش در بي نهايت سير مي كند، بسيار 

تفاوت وجود دارد.
آن  در  كه  شد  برپا  سوئيس  در  سميناري 
افرادي حضور داشتند و  آمريكاي لاتين هم  از 
افراد مي گفتند  اين  به  اينكه سوئيسي ها  جالب 
داريد  به حال شما كه چيزي در زندگي  خوش 
جنجال  رسانه ها  و  مطبوعات  در  آن  براي  كه 
درست كنيد و در مورد آن صحبت و بحث كنيد 
ولي ما هيچ چيزي براي صحبت كردن نداريم، 
چون بسياري از مسايل اقتصادي ما امروز حل 

شده است؟ 
بله بدترين جامعه، جامعه ي بدون معني است و اگر 
كالاي ما با خدا پيوند بزند به سراسر دنيا خواهد رفت و 
اگر كلام ما با خدا پيوند يابد به دل هر فردي مي نشيند و 
در اقتصاد نيز همين گونه است كه اگر كالاهاي اقتصادي 
ما به رنگين كمان ادبيات مزين گردد، در همه جاي جهان 
خريدار دارد. ادبيات ايران، حاوي مضامين و مفاهيم بلند و 
متعالي است كه اگر مورد توجه قرار گيرد و اگر به اعماق 
امروز  اگر  داشت.  خواهد  شگرفي  اثرات  يابد،  راه  جامعه 
اقتصاد ما دچار مشكلات فراواني است، اگر آثار ادبي ما 
دو  اين  بين  رابطه  به خاطر عدم درك  ندارد،  خواننده اي 
حوزه مي باشد كه در صورت ايجاد رابطه به نظر من نفع 
بود. چون هم كاربردهاي  براي هر دو بخش خواهد  آن 
اجتماعي ادبيات نمايان مي شود و هم اقتصاد از امكانات و 
فضاهايي كه ادبيات ايجاد كرده، به سمت توسعه حركت 

مي كند.
به اميد آن روز.

با آموزش دادن 
مي توانید یك نامه یا 

گزارش را به جاي 
20 دقیقه در 5 دقیقه 

بنویسید و به جاي 
300 واژه از 50 واژه 

استفاده كنید كه 
این خود موجب 

صرفه جویي در 
كاغذ، جوهر و زمان 
و... خواهد شد تا از 

اتلاف وقت و نیرو 
جلوگیري شود

اگر كالاهاي 
اقتصادي ما به 
رنگین كمان 
ادبیات مزین 
گردد، در همه 
جاي جهان 
خریدار دارد




